
نظر دوست فرنگی
دوسـتیازفرنـگبرگشـتهبـودايـران.بعـدازيکـیدوروزرفـتتـوی
خيابونـایشـهرگشـتیبزنـهوتجديـدخاطـرهکنه؛امـايهچيزبهشـدت

شـگفتزدهاشکـردهبـود!
گفـت:يعنـیايـنهمـهزنروسـپیتـوخيابونـایشـهرفراوونـه؟!چقدر

وضـعمملکـتخرابشـده!
گفتـم:اينقـدراهـمکـهتـوميگـیخـرابنيسـت؛چـراهمچيـنحرفـی

ميزنـی؟
گفت:مثلااينپوتينهاوکفشهایپاشنهبلندیکهپوشيدن!

گفتم:چهربطیداره؟
گفـت:آخـهکفشهايـیکـهايـندختـراپوشـيدنتـویاروپـامخصوص
زنـایروسـپیهسـتشوايـنکفشهـایپاشـنهبلنـدبـهنوعـیمعـرف
اونهاسـت.ايـنپوتيـنوکفشهـابهخاطـرسـاختاریکـهدارنمنجـربه
نوعـیطـرزراهرفتـنميشـنکهچنيـنتلقـیرودرفرد

بيننـدهايجـادمیکنـه.
گفتـم:آخـهايندختراکـهخيلیهاشـونچنيننيتی
نـدارن؛يـابهخاطـرزيبايـیمیپوشـنيـابهخاطـر

! مد
گفـت:اونمـردیکـهظاهـرايـندختـررومیبينه
کاریبـهباطنـشنـدارهونيتودلپـاکاوندختر
بـراشهيـچاهميتـینـداره.قبـلازاينکـهصحبتی
بيـناوناردوبدلشـدهبشـه،تيـپوظاهراوندختر
پيـامخودشرورسـونده!اصـلاخودتوليـدکنندهاين
کفـشوپوتينهـاکاربـریجنسشـونروبـااسـمی

کهروشگذاشـتنتعييـنکردن.
گفتم:مگهاينپوتينهااسمخاصیدارن؟

چيـزیگفـتکـهنمیشـهحتیبـهزبـونآورد؛اما
اگـرتحقيـقکنيدحتمـامتوجهمیشـيد...

پوشش آقایون چی؟
ديـروزتـویاتوبـوسبـهايـنفکـرمیکردمکـههنجـارشـکنیدينیدر

پوشـشبـرایآقايونچـهمصاديقـیداره؟
شمردم:

پيرهنکوتاه
شلوارخيلیتنگ
تراشيدنريش

موهایعجيبوغريب
يقهخيلیباز
پاچهکوتاه

والبته
چشمچرانیو...

درهمينافکاربودمکهيهآقايیوارداتوبوسشد.
ازسروصورتشعرقمیريختومعلومبوددارهآبپزمیشه.

نگاهمازصورتسرخوررویيقهپيرهنشکهتاپنجانگشتبالاتراز
نافشبازبودوهيچلباسیهمزيرشنبود.

باخودمگفتمالانوقتشه!
تافکرتذکربهذهنمخطورکردنفسمبهعقلمگفت:

اينبندهخداالانگرمشه
تاحدودیحقداره

عقلمگفت:خبازفردااونايیکهگرمشونه،ازاينبدتربيانتوخيابونا
خوبه؟

نفسمگفت:خباينکهچيزینيستداریگيرميدی!دوتادکمهبهتو
چهاصلا؟!

عقلمگفت:ساکتشو!
فلذابسماللهگفتمکهطرفشاخبازیدرنيارهودعواراهنيفته

سرمروبردمکنارگوششگفتم:
آقادرشأنشمانيستيقهتونانقدربازباشه.

طرفيهنگاهکردبهيقهاش...
گفت:ببخشيد.

دوتاازچهارتادکمهروبست
بعدمنگفتم:دمتگرمحاجی

منچونديدمچهرهاتبهآدمایباشخصيتمیخوره،گفتمبگمکه
اينطوریخوبنيست.

طرفگفت:کوچيکتمداداش...
منمگفتم:چاکريم!

باران
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خانوم های ایرونی 
همه شون ملکه هستن

ايرانـیاش همکلاسـی و دوسـت بـه طعنـه بـا
همايـونمیگه:چـراخانوماتـوننمیتونـنبامردا
دسـتبـدن!؟يعنیمـردایايرانـیاينقـدرکارنامه
کنتـرل نمیتونـن رو خودشـون و دارنـد خرابـی

؟ کنن
همايـونلبخنـدیمیزنـهوميگه:ملکهانگلسـتان
میتونـهبـاهـرمـردیدسـتبـده؟!ياهـرمردی

میتونـهبـاملکهانگلسـتاندسـتبده؟
»چارلـز«بـاعصبانيـتمیگه:نـه!مگـهملکهفرد
عاديـه؟!!فقـطافـرادخاصـیمیتونـنبـاايشـون

بدن! دسـت
همايونهمبیدرنگمیگه:

»خانومهایايرونیهمشونملکههستن...«

صلوات
آقاههتواتوبوسباصدایبلندگفت:

سـلامتیراننـدهبامـرامکـهبـهخاطـرخانومـای
زده... ماشينشـو کولـر چـادری،

يـهآقايـیهـمخيلـیمتينگفـت:نخير!سـلامتی
کنـار باعـث هـوا گرمـای حتـی کـه خانومايـی

نميشـه... چادرشـون گذاشـتن

تاکسی و کیف زنانه
میخوامبراتونيهخاطرهبگمازيهروزگرم!

هم من کنار و شدم )پرايد!( تاکسی سوار که
بنده بود معلوم که بود بدحجاب خانوم يک
تشنهست. و بیحال و کرده اذيتش گرما خدا
سمتراستمنهميهآقانشستوجاتنگشد.

ديـدمايـنخانمهـمانـگارنـهانـگار!)البتـهفکـر
کنـمعلتشبیحالیوخسـتگیازشـدتگرمابود(

هـیخودموکشـيدمسـمتاونآقـاوخودموجمع
کـردم،بلکـهيهوقـتبدنمبـهخانمهنخـوره.ولی

هرچـهکـردمديدمنميشـه؛جـاکموتنـگبود.
خانمهمکهسختشنبود!

درعـذاببـودمکـهفکـریبـهذهنـمرسـيد.يهو
گفتم: بلنـد

»خواهرمشمااونکيفتروبذاربينمنوخودتون
تاهيچکدوممعذبنباشيم!جاخيلیتنگه.«

عمـدابلنـدگفتـمکـهراننـدهوبقيـهمسـافرافکـر
ديگـهاینکنـن!

اونخانـمهـمسـريعکيفشـوگذاشـتوسـط...به
راحتی... هميـن

احتمال تأثیر
9تـاپسـربـههمـراه3دختربـاوضعيتنامناسـب

درخيابانهـایتهـران.
خيلـیترسـيدم،دعـوامیشـه،اثـرنـدارهو...ولـی
نتونسـتمويـهتوسـلبـهامـامزمـانfکـردمو
رفتـمجلـو.زدمروشـونهگندهترينپسـرهوگفتم:

آقاميشهيهلحظهوقتتونروبهمنبدين؟!
پذيرفـتورفتيـميـهگوشـهای.گفتـم:بـهايـن
بفرمائيـد هسـتن، همراهتـون کـه خانمهايـی

حجابشـونرودرسـتکننـد.چـون...يـهمکـث
کـردموحـواسپسـرههـمجمعتـرشـدوگفتـم:

چونبعضیهابهشوننگاههایبدمیکنن.
تـاايـنروگفتـمطـرفبرگشـتوماچوبوسـهو

تشـکرو...

اگه گفتی!
گفـت:اگـهگفتـیچـیشـدمـنبعـدازايـنهمه

مدتچـادرپوشـيدم؟
گفتم:چهمیدانم،لابداينطوریخوشتيپتری!

گفت:نچ!
گفتـم:خـبلابـدفهميـدیايـنطـوریحجابـت

کاملتـره! مثـلا
گفت:نچ!

گفتـم:ایبابـا!خـبلابدعاشـقيکیشـدی،اون
گفتـهاگهچادربپوشـیبيشـتردوسـتتدارم!

گفت:نزديکشدی!
گفتـم:آهـا!!ديدیگفتـم...همهقصههابـهازدواج

ختـممیشـن...ديدی!
گفت:بروبابا…دورشدیبازکه...

گفتم:خبخودتبگواصلا!
لباسحضرتزهرا گفت:جايیشنيدمچادر،

است،خواستمکمیشبيهمادرمباشم...

سـانتی  ده  پاشـنه  کفشـای  ایـن 
راحـت!

ميگهچادرمحدودممیکنه!سختمه!میپيچه
تودستوپام!

امـابـهجـاش،ايـنکفشـایپاشـنهدهسـانتیکه
احسـاس تـوش اصـلا راحتـه! خيلـی میپوشـه

میکنـه! آرامـش
اصلاهمبرایپاشضررنداره!

اصلاهمباعثنمیشهبخورهزمين!
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